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وطن امروز   شماره 4181

گزارش »وطن امروز« از نشست »جامعه شناسی مقاومت از نگاه اصحاب علوم انسانی«

نصر مقاومت
نوشتار پیش رو متن تلخیص شده »وطن امروز« از نشست »جامعه شناسی مقاومت از نگاه اصحاب علوم انسانی« است که به 

مناسبت چهلمین روز شهادت شهید سیدحسن نصرالله در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

انقاب اسللامی ایران نقطه عطفی برای حرکت اجتماعی امت و جهان 
اسللام اسللت. در دهه اول آن جنگی شکل گرفت که 8 سال طول کشید و 
مرز های جغرافیایی این حرکت با مرز های جغرافیایی ایران پیوند می خورد. 
دهلله چهارم به بعد مواجهه ای را می بینیم که مرزهای آن در منطقه جهان 
اسام و در کشور های مختلف گسترش پیدا کرد؛ در طول این دهه ها داعش 
را دیدیم، مساله بیداری اسامی و بدل آن را دیدیم. امروز می بینیم آن مرز ها 

خیلی جابه جا شده اما هویت، هویت واحدی است. 
امروز قلب جهان اسام که قبله اول آن بود مورد هجوم قرار گرفته و صف 
مقدم مواجهه در مسجدالاقصی است که به وجود آمده و شکل گرفته است. اگر 
بخواهیم در تحلیل جامعه شناختی این مساله کار کنیم و از آیات قرآن استفاده 
کنیم، سوال این است: مسلمانان چگونه فکر می کنند؟ یعنی در تحلیل های ما 
قرآن ابژه می شود. زمانی ما قرآن را به عنوان تفسیر یا به عنوان کتاب علم و 
هدایت و حقیقت می خوانیم. اینجا قرآن به عنوان چیزی است که مسلمانان 
به آن می اندیشند. اگر به جهان اسام بیاییم قرآن کتاب علم است. فارابی در 
تقسیم بندی خود، فقه را جزو حکمت عملی می نامد. فقه یک دانش روش مند 
است و بحث های تجویزی را بیان می کند. در اینجا باید ها و نباید ها و واجب 
و حرام در سطح فردی و اجتماعی بیان می شود. آیا فقه یک علم است یا ابژه 
علم است؟ اگر وبری نگاه کنید و اجازه بدهید علوم اجتماعی از علوم طبیعی 
فاصله بگیرد، همه اینها حوزه »Humanities« است که ما به غلط به علوم 
انسانی ترجمه کرده ایم در حالی که انسانیات است که علم باید روی آن سوار 

شود. بحث های امروز من را از این منظر ببینید.
اگر سراغ قرآن و مسلمانان برویم، بخشی از دانش اجتماعی آنهاست. این 
بخش توصیف و تبیین نیست، اگر چه تبیین هم درونش هست اما آیاتی است 

که باید و نباید می گوید. 
فقه اسامی یک علم روش مند است؛ علمی که روش آن در شرایط موجود 
و در فرهنگ جهانی زنده است. این قصه در یک سده، 2 انقاب در ایران ایجاد 
کرده است؛ انقاب مشروطه و بحث تنبیه الامه و تنزیه المله و انقاب اسامی 
ایران که امروز هم در جامعه عمل می کند و می خواهیم بدانیم چگونه عمل 
می کند و قواعد ش چیست؟ نمی خواهیم سراغ بحث های روشی و فقهی گسترده 
برویم، چند آیه را که امتداد فقهی دارد بررسی می کنیم. فقه فقط زندگی فردی 
نیست. اخیرا کلیپی از مفتی عربستان پخش شده بود که می خواست فقه را بیان 
کند و اینکه فقه در نهایت طهارت و نجاست است و بحث هایی نظیر موضوع 
فلسطین چه ربطی به آن دارد؟! اما بخش قابل توجهی از باید ها و نباید های 
آیات قرآن که طی 23 سللال نازل شللده ناظر بر هویت جمعی، جنگ ها و... 
است. اسام دینی است که طی 10 سال در مدینه 120 درگیری را با باید ها 
و نباید های خود توصیف و تبیین کرده و حکم داده است. مقاطع دیگری نیز 
وجود دارد. فقه علمی روش مند نزد مسلمانان است و آنقدر گسترده است که 
گاهی گفته می شود آماس کرده است. کسی که امروز می خواهد یک دور اصول 
فقه را بخواند، وقتی خارج را یک دور متوسط بخواند باید 10 سال کار کند 
و این بعد از چند سال خواندن مقدمات و سطح است. ما می خواهیم بدانیم 

مسلمانان چگونه می اندیشند؟ و برساخت بگیرید و این تحلیلی جامعه شناختی 
است. در اینجا به بخشی از آیات اشاره می کنم.

در برخی آیات سخن بر سر این است که در آیه 279 سوره بقره می فرماید: 
انسان ها و مسلمان ها موظفند نه ظلم کنند و نه زیر بار ظلم بروند.

آدم ها به 2 قسم تقسیم می شوند؛ یا در شرایط عادلانه ای زندگی می کنند 
که ظلم نیست یا وقتی ظلم باشد برخی مستکبر و برخی مستضعف هستند. 
مستضعفان اقسامی دارند؛ مستضعفانی که با مستکبران و مانند آنها همکاری 
می کنند و ظلم را می پذیرند و با کسانی که ظلم می کنند همراهی می کنند. 
در برخی آیات حساب ظالمان با حساب کسانی که تبعیت می کنند برابر است. 
آنچنان نیست که سرنوشت تابعان و متبوعان جدا باشد. در قیامت گفته می شود 
خدایا عذاب کسانی که ما از آنها تبعیت کردیم را دو برابر کن و خداوند سبحان 
ءِ  ؤُلاَا َانَّاا هَا هُمْ رَاب اهُمْ لِوُلاَا می فرماید: عذاب هر دو را 2 برابر می کنم؛ »قَاالَاتْ أخُْرَا
«، »وَاقَاالَاتْ  َاکِنْ لاَا تَاعْلَامُونَا ارِ قَاالَا لکُِلٍّ ضِعْفٌ وَال اباً ضِعْفًا مِنَا النَاّ ذَا َاا فَاآتهِِمْ عَا لُّون أَاضَا
 » ا کُنْتُمْ تَاکْسِبُونَا ابَا بمَِا ذَا لَایْنَاا مِنْ فَاضْلٍ فَاذُوقُوا العَْا َاکُمْ عَا انَا ل ا کَا هُمْ لِخُْرَااهُمْ فَامَا أوُلاَا
)آیات 38 و 39 اعراف(. در واقع مناسبات اجتماعی مناسباتی است که باید 

مقبولیت همگانی در آن باشد. 
اما در آیات قرآن از مستضعفانی هم یاد می شود که مقاومت می کنند، به 
دیگران ظلم نمی کنند و زیر بار ظلم نمی روند و موظف هستند با ظلمی که به 
فِینَا  بِیلِ الله وَاالمُْسْتَاضْعَا اتلُِونَا فيِ سَا َاکُمْ لاَا تقَُا ا ل دیگری می شود مقابله کنند؛ »وَامَا
المِِ  رْیَاهِ الظَاّ ذِهِ القَْا َانَّاا أَاخْرِجْنَاا مِنْ هَا َاذِّینَا یَاقُولوُنَا رَاب انِ ال اءِ وَاالوِْلدَْا الِ وَاالنِّسَا مِنَا الرِّجَا

َادُنکَْا نَاصِیرًا«)آیه 75 نسا( َانَاا مِنْ ل لْ ل ا وَااجْعَا َادُنکَْا وَالیًِّ َانَاا مِنْ ل لْ ل ا وَااجْعَا أَاهْلُهَا
اینجا بحث مومنان و مسلمانان نیست، بلکه بحث وسیع تری مطرح است. 
بحث آیاتی که درباره ایمان یان و روابط ایمان یان و غیرایمان یان است جای 
خود دارد و فقه مربوط به خود را دارد. اینجا بحث درباره کسللانی اسللت که 
تحت ستم قرار گرفته اند؛ کودکان و زنان و مردانی که یاری می خواهند. این 
حکم فقهی است، چرا آنها را کمک نمی کنید؟ آنها مستضعف هستند اعم از 
اینکه ایمان داشته باشند یا نداشته باشند. شما که ایمان دارید چه هستید؟ با 
رهبران و اولیای شیطان درگیر شوید. اینها آموزه قرآن است. اگر این را علم 
نمی دانید، این حوزه اندیشه کسی است که به قرآن ایمان دارد و اینگونه به 

عالم و آدم نگاه می کند.
َّذِینَا قیِلَا لَاهُم  َای ال قرآن در این ستیز به تبیین مساله می پردازد؛ »أَالَام تَارَا إلِ
لَایهِمُ القِتَاالُ...«)آیات 77 تا  ا کُتِبَا عَا اهَا فَالَامَّ لَاوهَا وَاءَااتوُاْ الزَّکَا کُفُّواْ أَایدِیَاکُم وَاأَاقیِمُواْ الصَّ
79 سوره نسا(. این آیات قرآن پاسخی به حرف های آن مفتی سعودی است 
که ویدئو  آن دست به دست می شود. آیا نگاه نمی کنید به کسانی که به آنها 
گفته می شود دست از جهاد بردارید، نمازتان را بخوانید و زکات بدهید و دعوت 
به ایمان می شوند و به نماز و زکات و... دعوت می شوند. از حضور در صحنه 
پیکار می هراسند. از حضور در برابر دشمن می هراسند. آنچنان که باید از خدا 

بترسند ولی از دشمن بیشتر از خدا می ترسند.
در بخللش دیگری ظلمی می شللود نه بر یک مسللتضعف، بلکه بر یک 
مسلمان و نه بر یک مسلمان، بلکه بر کسی که از کانون هویت تاریخی خود 
که مسجدالاقصی است دفاع می کند؛ لذا نشان می دهد اگر دیگری از بخش 
دیگری از جهان اسام با او همکاری می کند در کدام نظام معنایی زیست و 

زندگی می کند.

 درباره شخصیت کسی مثل سیدحسن نصرالله حرف بسیار است و بسیار 
گفته شده است ولی این کار را باید به اهلش سپرد. یعنی به کسانی که با ایشان 
محشور بودند و در حد و اندازه این حرف ها باشند. امثال من باید به اطراف مساله 
بپردازند و من هم همین کار را کرده ام. من نتوانستم از برخی از تعابیر نزدیکان 
ایشللان که در جایی فهرست شده بود بگذرم. تعابیر حضرت آقا درباره ایشان 
بسیار عجیب است و درباره کمتر کسی به کار برده اند. مجاهد کبیر و نصرالله 
بزرگ و شخصیتی با عظمت و رهبر مدبر سیاسی و مروارید درخشان لبنان، 
برادرم، عزیزم، مایه افتخارم و... از این دست تعابیر است. برخی از تعابیر زمانی 
که سیدحسن در حیات بود به کار برده شده و اهمیتش را دوچندان می کند. 
حضرت آقا با احتیاط از این تعابیر درباره افراد استفاده می کنند که بیانگر بسیاری 
از نکات است و من به همین میزان اکتفا می کنم. آقا تعبیر مهمی فرمودند و 
گفتند ایشان یک شخص و یک شخصیت نبود، یک مکتب بود و یک راه بود. 
می خواهم تاملی در خاستگاه و زمینه هایی که در این 50 و 60 سال اخیر به ظهور 
رهبران دینی انجامیده داشته باشیم که در سیدحسن خاصه نمی شود. مجموعه 
رهبران دینی از نحله خاصی را شاهدیم. اگر به این مدت زمان توجه کنیم، باید 
توجه جامعه شناسان جلب شود و در مقام تبیین و توضیح آن برآیند. مجموعه 
رهبران دینی در این برهه خاص برجسته هستند و ما قبل از آن پدیده ای به 
این شکل نداریم. مهم تر اقبالی است که به سوی این رهبران دینی شده است. 
یکی از موضوعاتی که توجه آیندگان را به خود جلب خواهد کرد، کثرت رهبران 
شیعی سیاسی در یک مقطع خاص است که حتما از موضوعات مورد توجه آنها 
خواهد بود. صرف نظر از اینکه سرانجام این پدیده به کجا می انجامد آیا منجر به 
تحولاتی مهم در تاریخ بشر خواهد شد یا نه؟ شکل گرفتن این پدیده در برهه ای 
مهم به نحو متراکم و گسترده، بیانگر واقعیت هایی است که جامعه شناسان به 
آن بازمی گردند. بعد از اینکه غبار فضا سازی ها و حوادث بخوابد با صبر و تحمل 
بیشتر به آن می پردازند. مهم تر، اقبالی است که از ناحیه مردم به سوی آنها شده 
و این فرق مهم مسلمانان در دوره خاص امروزه با بنی اسرائیل است که نسبت به 
انبیای خود بی اعتنا بودند یا نافرمانی کرده اند. صحنه فلسطین تفاوت های بسیاری 
را در باب ادیان و پیروان شان نمایان کرد. یکی از عناصر قابل اعتنا وفاداری و 
اعتنایی است که پیروان هر آیین به رهبران دینی خود نشان دادند. در صورتی 
که در سرگذشت بنی اسرائیل قرآن فراوان اشاره کرده که این قوم چقدر نسبت 

به انبیای خود بی وفا بودند چه برسد به رهبران دینی.
اینجللا بحث امت و امام موضوعیت پیدا می کنللد. امت و امام لازم و ملزوم 
هم هستند. نمی شود در جایی امتی شکل بگیرد بدون امام. چون معنی پیدا 
نمی کند و تعبیر امت بدون امام باموضوع است یا در محاق است. مثا بالقوه 
امامی هست و شرایط و ظرفیت های جلوداری را دارد اما چون زمینه اجتماعی 
پیدا نمی کند معنی امام متجلی نمی شود. این 2 با هم پیوند دارند و بسیاری 
از ظرفیت های رهبری دینی و رهبران دینی در تاریخ بودند که به دلیل عدم 
اقبال مردم هیچ گاه زمینه تحقق پیدا نکردند. در این دوره خاص شرایط به گونه 
دیگری است. بازگشت به دین و روآوری به سوی دین از موضوعات مورد نزاع 
ادوار اخیر است. هم محل نزاع است که آیا واقعا ادیان به صحنه بازگشته اند و 

اقبالی به سوی ادیان هست که بشود به عنوان معکوس شدن فرآیند از آن یاد 
کرد یا در حد رفت و بازگشت هایی است که قابل اعتنا نخواهد بود. این موضوع 
محل بحث است. برای اثبات این ادعا نشانه هایی برای بازگشت به سوی دین 

طرح شده است. من به دو نشانه می پردازم.
یکی صحنه فلسللطین است که یکی از نشللانه های بارز بازگشت به سوی 
دین است. به پیشران های این پدیده نگاه کنید، به جلودار های این حرکت نگاه 
کنید. امروز صحنه فلسطین به کلی خالی از جریانات رقیب و بدیل است. زمانی 
ماجرای فلسطین در اختیار جریان چپ بود. حرکت رادیکال و مبارز و مقاوم 
متعلق به جریانات چپ بود و در دوره ای به ملی گرایانی مثل عرفات منتقل شد 
ولی امروزه گویا اینها نیستند یا از ابتدا نبودند و هیچ محلی از اعراب ندارند و 
سخنی درباره آنها گفته نمی شود. صحنه فلسطین می تواند از نشانه های بازگشت 
به سوی دین باشد. این به معنی معکوس شدن فرآیند نیست بلکه طایه ای از 
رخدادی است که می تواند به نتیجه برسد یا نرسد. عنصر دیگری که با بحث 
امروز ما ارتباط برقرار می کند ظهور فراوان رهبران دینی نقش آفرین و تاریخ ساز 
در این مقطع خاص است. دسته ای از اینها موفق بودند و دسته ای از آنها قبل 
از اینکه به توفیقاتی برسند شناسایی و حذف شدند. اینها در کمیت رهبران 
قابل اعتنای دینی وارد می شوند ولو اینکه نتوانستند چندان دوامی بیاورند و 
آثار شایانی از خود به جا بگذارند. هر دو دسته در زمره رهبران دینی متعددی 
هستند که به این روزگار خاص تعلق دارند. در دسته نخست که به میزانی موفق 
شللدند می توان به حضرت امام و حضرت آقا و سیدحسن نصرالله و بدرالدین 
و عبدالملک و... اشاره کرد و اینها چهره های بارز رهبران دینی هستند که به 

میزانی توفیق داشتند و در فرآیند تاریخ اثرگذار بودند. 
اگر از جمع شناسایی شدگان و حذف شدگان نام ببرم متوجه خواهید شد که 
چهره های بارزی را که می توانستند به عنوان رهبران تاثیرگذار دینی در موقعیت 
خود تبدیل شوند، حذف کردند. مثل محمدباقر صدر یا امام موسی صدر که 
نقش هایی ایفا کردند ولی امکان تداوم برای آنها فراهم نشد. کسانی که هم سن 
و سال من هستند شخصیتی به نام عارف حسین حسینی در پاکستان را دنبال 
کرده اند. او محوری برای تجمیع شیعیان ذیل حرکت حضرت امام بود که جریان 
وهابی در ابتدای راه او را حذف کرد. اگر محمد باقر حکیم در صحنه عراق باقی 
می ماند منشا اثر بود. رهبران بحرین و... هر کدام به سرنوشتی حذف شدند. در 
ایران هم شهید مطهری و شهید بهشتی هم از این عناصر هستند. کثرت رهبران 

دینی شیعه در این 50 ساله از نظر من پدیده عجیبی است. 
درباره این دوره می خواهم یک تصویر کوتاه عرض کنم. نمی خواهم بگویم 
ورق برگشللته و نمی خواهم ماجرا را ساده سللازی کنم. در هر دو سوی ماجرا 
شللواهد و قرائنی قوی برای ادامه فرایند می بینید. هم فرآیندی که در مسللیر 
زدودن مقولات جدی و تاریخ ساز می بنیم که تقریبا از سوی جریانی قابل توجه 
هجو می شوند. پدیده هایی مثل آرمان و ایدئولوژی به تمسخر گرفته می شود. 
این جریان، سبک و نحیف نیست و جریانی قابل اعتنا است و بدنه اجتماعی قابل 
توجهی دارد. پدیده هایی مثل روشنفکری و خودآگاهی، هجو می شوند. یعنی به 
تمسخر گرفته می شوند. پدیده مقاومت، مبارزه و دگر خواهی به حاشیه رانده 
می شود. جریانی که در مقابل جریان رهبران دینی شکل گرفته جریان قدری 
است. هر دو سوی ماجرا ظرفیت های قابل اعتنایی دارند و در کشاکشی جدی 

تاریخ آینده را رقم خواهند زد.

فلسطین؛نشانههایبارزبازگشتبهسویدینمسلمانانچگونهفکرمیکنند؟

موضوع این نشسللت یعنی »جامعه شناسللی مقاومت« کمی نادقیق است. 
می گویم نادقیق چون در لسللان قوم صحبت شده است. مثل این می ماند که 
شما با یک تلسکوپ به دنبال جبرائیل بگردید. تحلیل مقاومت با جامعه شناسی 
چنین حالتی دارد. مقاومت امری مقدس است و جامعه شناسی ابزار به چنگ 
آوردن امر مقدس را ندارد، بلکه این امر مقدس را سکولار یا جهانی و دنیوی اش 
می کند و به مقوله بندی هایی روی می آورد که شللما آنها را نامرتبط احساس 
می کنید. جامعه شناسی همین کار را با مفهومی مثل اربعین و زیارت می کند. 
من جامعه شناسی گردشگری را می فهمم ولی جامعه شناسی زیارت را نمی فهمم. 
در جامعه شناسی چند پارادایم داریم و می خواهیم در 3-2 بخش جمع کنیم. 
اگر جامعه شناسی شما پوزیتیویستی باشد و سر سفره جناب دورکیم بنشینید، 
باید از همه تعلقات ماورایی حذفش کنید. اگر به پارادایم تفسیر گرایی بروید و 
معنا برای تان اهمیت پیدا کند، نگاه شما کاما سابجکتیو است. یعنی آن چیزی 

که ارزش دارد این اسللت که X به طور yگانه می اندیشد. حالا این X می تواند 
یک داعشی باشد، می تواند یک خواننده رپ در لس آنجلس باشد، فرقی ندارد و 
منسلخ است. به همین دلیل اگر قرار است ما درباره مقاومت تحلیلی اجتماعی 
بدهیم باید ابزار خودمان را و دریچه ای که از آن منظر می خواهیم نگاه کنیم را 
مشخص کنیم. اساسا جامعه پژوهی اسامی با تعبیر جامعه پژوهی تعبیر دقیقی 
نیسللت. کجا می توانید 2 جامعه شللناس همفکر پیدا کنید. یک مساله را نزد 
اصحاب علوم تجربی ببرید، همه یک پاسخ به شما می دهند ولی همان مساله را 
به دانشکده ما بیاورید، هر استادی و هر دانشجویی جوابی به شما می دهد. اگر 
چارچوب نداشته باشد، زمینه برای حرف های نامستدل به وجود می آید. فقط چه 
چیزی با تو است؟ آن هژمونی ای که درست کرده ای! هر کس غیر از این بگوید 
از حیطه علم خارج است. علمی که به تعبیر برخی فیلسوفان در قرون وسطی 
به دهان مان می زدند و می گفتند کتاب مقدس این را نگفته و امروز به دهان مان 

می زنند که علم این را نگفته است.
این عقب ماندگی خود را جایی نشان می دهد که شاید ابزار من مساله داشته 
اسللت. بله، تنبلی من و گرایش های من و کوته فکری من هسللت ولی آیا ابزار 

درست است یا نیست؟ این ابزاری ترجمه ای است. به تعبیر شهید صدر، علوم 
انسانی علم آنها نیست، مکتب شان و ایدئولوژی آنهاست و تفسیر متفاوتی است 

که از دنیا نشان داده می شود.
می خواهیم درباره مقاومت حرف بزنیم. ما مقاومت را امری می دانیم که پایی 
لَایْهِمُ  امُوا تَاتَانَازَاّلُ عَا َاذِّینَا قَاالوُا رَابنَُّاا الله ثمَُاّ اسْتَاقَا در زمین و پایی در آسمان دارد؛ »إنَِاّ ال
َاوْ أَانَاّ  نوُا«. تحلیل فقط علت یابی ترجمه نیسللت. »وَال افُوا وَالاَا تَاحْزَا ةُ أَالاَاّ تَاخَا ئکَِا اَا المَْا
اءِ وَاالَْارْضِ«؛ با این ایمان  مَا اتٍ مِنَا السَاّ لَایْهِمْ بَارَاکَا تَاحْنَاا عَا َافَا وْا ل نُوا وَااتَاقَّا أَاهْلَا القُْرَای آمَا
و مقاومت قرار اسللت برکات آسللمان و زمین نازل شود. این مقاومت است که 
طبق وعده الهی برکات بعدی خود را خواهد آورد. با همان شرایطی که در دین 
مقدس برایش تبیین شده است، از روی تدبیر و عقانیت و تقدم عقانیت بر هر 
فعل و کنشی که شما قرار است اراده کنید. ثمره مقاومت چه می شود؟ ثمره اش 
برکات است؛ یکی نصر خداست. قرار است اگر تو خدا را یاری کنی خدا نیز تو 
را یاری کند. وقتی می گوییم مقاومت، سوال این است که مقاومت در برابر چه و 
دیگری چیست و وقتی دیگری می آید، اولویت بندی در دیگری ها می شود چون 
ما دیگری نداریم، بلکه دیگری ها داریم. سللوال می شود پس دیگری یک رژیم 

قاتل و کودک کش است و ما باید ببینیم دیگری اصلی چیست؟ چون دیگری 
اصلی خود نظام سلطه است؛ چیزی که ما از آن غفلت می کنیم. نظام سلطه ای 

است که تمام تاش اش برای استعمار کشور هاست.
شهید نصر الله می گوید مقاومت ما که با اسرائیل نیست، او هم هست ولی 
مهم تر مبارزه با آمریکا است که می خواهد بر منطقه سیطره داشته باشد. باید 
حواس مان باشد که دیگری این مقاومت، نظام سلطه و استعمار است. به تعبیر 
جذاب شهید صدر، بدترین نوع استعمار، استعمار در فکر است. می گوید در دوران 
اول استعمار انسان ها را به حالت برده می بردند و خودشان حکومت می کردند 
و خودشان استخراج می کردند و خودشان می بردند ولی امروز استعمار اینگونه 
شده که شما وقتی می خواهید خودتان را بفهمید، می گویید چگونه خودم را 
بفهمم؟ آقای متفکران به من بگویید من خودم را چگونه بفهمم؟ وقتی می گویید 

من نمی خواهم اینگونه ببینم و راه دیگری هست، اینجا می شوید عقب مانده! 
حضللرت آقا تعبیری دارند و می گویند مقاومت امنیتی و دفاعی داریم ولی 
مهم ترین مقاومت مقاومت فرهنگی است. یعنی باور ها و اعتقادات. دوستان جوان 

ما باید جبهه را تبیین کنند و نشان بدهند که دیگری اصلی ما کدام است.

دیگریماکیست؟

 ادوارد سعید که متفکر پسااستعماری مهمی است، سال 1979 میادی 
در دوره انقاب اسامی به نشستی در فرانسه دعوت می شود. بعدها روایتش 
را در روزنامه الاهرام در لندن چاپ می کند. او از سارتر می گوید که فرد 
ایده آل  دوره جوانی او و بسللیاری از متفکران و روشنفکران دهه های 60 
و 70 میادی است. مساله آن جلسه فلسطین بود و برای سعید عجیب 
بود که برای سارتر مساله فلسطین به سود اسرائیل تمام شده است، چون 
سارتر هیچ حقی برای فلسطینیان قائل نیست و این برای سعید عجیب 
بود که چطور روشللنفکری که جایزه نوبل ادبی را رد می کند و آرمان و 
ایده آل  تمام متفکران پیشللگام دوره خود است، در برابر مساله فلسطین 
اینگونه ساده انگار و بی توجه است. سعید در آن مقاله توضیح می دهد که 
این ویژه سارتر نبود و بسیاری از روشنفکران آن دوره اینطور بودند. فوکو 
هم در آن جلسلله بوده و برای او هم مسللاله فلسطین آنچنان مهم نبود. 
سعید و کسانی که مثل سعید از فلسطینیان و اعراب محسوب می شدند، 
جریان خاصی محسوب می شدند. این اتفاق 40 و 50 سال قبل رخ داده 

بود و مساله فلسطین را در جریان روشنفکری غربی مساله ای حاشیه ای 
و یک سویه نشان می دهد اما همین مساله بعد از اتفاقی که در یک سال 
اخیر رخ داد معکوس شللده است. یعنی برای شخصیتی مثل هابرماس 
وقتی می خواهد از اسللرائیل حمایت کند پرهزینه می شللود. البته لابی 
صهیونیستی آنقدر در دنیا و در دانشگاه های دنیا قوی است که می بینیم 
اساتید و روسای علمی دانشگاه ها را به جایی می رسانند که استعفا بدهند. 
لابی صهیونیستی آنقدر قدرت دارد که بسیاری از روشنفکران اجازه بیان 
آنچه را که درست است پیدا نمی کنند و تقیه می کنند اما آنهایی که با 
صراحت حرف می زنند، برعکس نیم قرن قبل عمل می کنند که فلسطین 

مساله ای در حاشیه بود.
بحث من درباره آیات سللوره صف است. سوره صف مدنی است و 14 
آیه دارد. خداوند می فرماید موجب خشم خداست اینکه چیزی را بگویید 
که انجام نمی دهید. خدا کسللانی را دوست می دارد که به هم پیوسته و 
متصل به هم در راه خدا مقاتله می کنند و توضیح می دهد که این مقاتله 
در راه خدا چه ویژگی دارد و چرا افراد از آن جدا می شوند و اگر نخواهند 

از مقاتله فی سبیل الله جدا شوند چه راهی دارد. 
می فرماید موسی به قوم خود گفت چرا من را اذیت می کنید، می دانید 

که من رسللول خدا هسللتم. وقتی آنها نافرمانی کردند، خدا ایشان را در 
راه گمراهی پیش برد.

خداونللد در ایللن آیللات بعد از اشللاره به ماجرای حضرت موسللی و 
بنی اسرائیل می فرماید: حضرت عیسی هم به بنی اسرائیل گفت من رسول 
خدا هسللتم و به سوی شما آمده ام و تورات موسی را تصدیق می کنم و 
تبشیر می دهم به رسولی که بعد از من خواهد آمد و نامش احمد است و 
وقتی بینات و معجزات را آورد رد کردند و گفتند سحر مبین است. قرآن 
این گروه را تخطئه می کند و می گوید: چه کسی ستمکارتر از کسی است 
در حالی که به سوی اسام به معنای تسلیم فراخوانده می شود، به خدا افترا 
ببندد و خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند. آنها تاش می کنند نور خدا را 
با دهان های شان خاموش کنند ولی خداوند نور خود را به اتمام می رساند 
حتی اگر آنها خوش شان نیاید. این وعده قطعی خداوند است که رسول 
خود را به هدایت و دین حق مستظهر کرده و فرستاده است و دین حق 
بر همه دین ها پیروز خواهد شد ولو اینکه برای مشرکان خوشایند نباشد. 
خداوند در این سوره توصیه ای ملموس به مومنان دارد و می فرماید آیا 
شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات دهد؟ 
آن راهی که ما را به نجات از عذاب دردناک هدایت می کند این است که 

به خداوند و به رسولش ایمان بیاوریم و در راه خدا مجاهده کنیم. کمترین 
راه مجاهده را با »اموالکم و انفسکم« معرفی می کند. همه ما به دنبال فوز 
عظیم هسللتیم و خداوند می گوید راه فوز عظیم این است. نکته دیگری 
در این آیات جالب توجه اسللت که ما فکر می کنیم با صرف مجاهده به 
اموال و انفس، اگر نتیجه نگیریم باعث شکست فیزیکی و ظاهری است 
ولللی خدا در آیه بعد می فرماید: »نصر من الله فتح قریب«. اگر با اموال و 
انفس خود به میدان بیایید خدا چیز دیگری هم به شللما می دهد و آن 
پیروزی از جانب خداسللت و خدا فتح نزدیکی به شللما می دهد. خدا در 
پایان سوره داستانی از بنی اسرائیل نقل می کند که عیسی به آنها گفت چه 
کسی یاری گر خداست، چه کسی انصار الله است و آنها گفتند ما انصار الله 
هستیم. گروهی ایمان آوردند و گروهی کفر ورزیدند و خدا گروهی را که 

ایمان آوردند یاری کرد.
استفاده ای که از این سوره مبارکه می کنم ناظر بر آیات 11، 12 و 13 
است. اولا مجاهده صرف مجاهده به انفس نیست و مجاهده به اموال هم 
اهمیت دارد و کوچک ترین شأنی که می توان بر آنها متصور شد این است. 
نکته بعد این اسللت که اگر این کار را بکنیم خدا حتی آن فتح ظاهری 

را - که فکر می کنیم دور است - به ما ارزانی می دارد.
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